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 زهـره پريـرخ

ــيد به يك ميدان. ديد همه ى مردم وســط ميدان جمع  روزى كرگدنى رس
شده اند. يك آقاى شعبده باز، كارهاى عجيب وغريب مى كرد؛ 

آتش قورت مى داد؛ از توى گوشــش تخم مرغ بيرون 
مى آورد؛ از سوراخ دماغش قورباغه جست مى زد 

بيرون؛ دست آخر هم از يك ديوار گذشت. كرگدن 
يك دل نه صد دل عاشق كارهاى شعبده باز شد.



 تصويرگر: زهرا هاشمي پور

همه رفتند پى كارشان. كرگدن رفت دنبال پيدا كردن يك ديوار كه از آن بگذرد. بالاخره كوهى پيدا 
كرد كه مثل ديوارى بلند بود. كرگدن دويد و دويد و دَدَنگ با شاخش كوبيد به كوه و گفت: «از كوه 

گذشتم، از كوه گذشتم.»
امّا دوروبرش را كه نگاه كرد، از كوه نگذشته بود.

كرگدن دوباره دويد و دويد و دَدَنگ. با شاخش كوبيد به كوه و گفت: «از 
كوه گذشتم... از كوه گذشتم...»

ــته اســت. كرگدن صدبار،  امّا باز كه نگاه كرد، ديد نه، از كوه نگذش
دويســت بار دَدَنگ، دَدَنگ دويد و با شاخش كوبيد به كوه. بالاخره كوه 
خُرد شــد و ريخت. كرگدن پريد آن طرف كوه و فرياد كشيد: «هورااا! 

هوراااا! از كوه گذشتم...»
كوه كه خرد و خاكشير شده بود، آهى كشيد و گفت: «نه، من بودم كه از 

خودم گذشتم...»
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